او خدا] گفت: ای ابلیس. چرا تو همراه دیگران [آدم را سجده نکردی؟! ۳۲ گفت: 
نمی‌خواهم بشری را سجده کنم که او را از گل خشک و لجن بدبو آفریده‌ای! 6۳۳۶ 
[خدا] گفت: از این مقام و مرتبت بیرون رو که [از درگاه ما] رانده شده‌ای! (۲۴؟ و 
تا ابد نفرین بر تو باد! 4۳۵ گفت: پروردگارا تا روز قيامت مهلتم ده! (4۳۶ [خدا] 
گفت: تو از مهلت یافتگانی ۳۷۶ البته تا روزی که وقتش معلوم است 4۳۸ گفت: 
پروردگارا به خاطر این که مرا فریب دادی؛ در روی زمین آزشتی‌ها را] در نظرشان 
زیبا جلوه‌گر کنم و همه آن‌ها را گمراه سازم. (4۳۹ مگر آن بندگانی که رهایی 
یافته‌اند! ۴۰) [خدا] گفت: این راه راست و درستی است که به من می‌رسد 4۴۱ 
تو بر بندگان من هیچ سلطه‌ای نداری! مگر برکسان گمراهی که از تو تبعیت 
کنند۴۲؟ که در این صورت وعده گاه همه شان جهنم خواهد بودا 6۴۲۳۶ جهتمی 
که هفت دروازه دارد و برای هر گروهی دروازه‌های مشخص است(۴۴؟ [اماا 
کسانی که حرمت اوامر خدا را نگاه دارند در باغ‌های بهشت در کنار چشمه سارها 
هستند 4۴۵ آبه آن‌ها گویند]: در کمال سلامت و امنیت داخل این بهشت‌ها شوید! 
(۴۶ و هر گونه تعلّقات باطل را از دل هایشان می زداییم» زیرا همه برادر یکدیگرند. 
و بر تخت‌ها روبه روی هم می‌نشینند 4۴۷۶ هرگز خستگی و افسردگی سراغ آن‌ها 
نمی‌آید و از این بهشت زیبا بیرونشان نمی‌کنند 4۴۸ بندگانم را آگاه کن تا بدانند! 
من آمرزنده و بسیار باگذشتم 4۴۹ همچنان که مجازات من مجازات دردناکی است 
۰ و مردم را از مهمانانی که بر ابراهیم وارد شدند آگاه کن 6۵۱ 


( مگر فریبی در کار بوده است که ابلیس این گونه با خداوند سخن می‌گوید؟! الف - این گونه سخن گفتن نشانة غرور و 
تکبر ابلیس است که آیاتی از قرآن به آن اشاره کرده است. زیرا متکبر همواره به جای طلب عفو و بخشش, گستاخی 
می کند! ب-شاید ابلیس پنداشته است که خداوند با صدور چنین دستوری می‌خواهد فرشتگان را بیازماید. پس او که 
می‌داند فقط خداوند لایق سجده است. از این امر سرپیچی می‌کند تا به زعم خود در این امتحان قبول شده و از این 
رهگذر امتیاز و پاداش الهی برای خود دست و پا کند! اما هنگامی که متوجه می‌شود که دستور خداوند کاملا حقیقی 
است احساس می کند فریب خورده است! و اگر چنین هم باشد فریب برداشت خود را خورده است. زیرا حکم فقط 
حکم خداست! وقتی امری از جانب خدا صادر می‌شود. مطاع است. آنکه رها از تعلق و آرزو و وابستگی است از بند 
شیطان» رسته است. 

" مخلصین. همان آزادگان و خلاص شده‌گانند. کسانی که از شر ذهن مخبط و شرطی شدگی ها رهایی یافته‌اند این 
آزادی» این خلاصی این عدم تعلق. کلید فهم قرآن است. شروع رستگاری است و شیطان بر چنین کسانی هیچ تسلطی 


ندارد. 


۳۶۴ 


